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که آسمان را به زمین
آرامش را به درد
و غرور را به گدائی می فروشم و خود
همچنان بر درختی استوار
به رنگین کمان عاطفه های شلوغ می پیوندم

زمین منم
فرودگاه دل شدگان سرگردان
که پا از راه شیری
به بیکران تمنا می گذارند

خنده منم
گربه بی مهابا
تبسمی بی دعوت
و چشمه ای که در فراموشی غلغل می کند

زخم منم
شفای صد درد بی حوصله
قرص نانی از گرسنگی
و انتهای هر قصه

منم که بی حادثه ترین قصه را
برای شب های خویش
برگزیده ام
و چشم که بر هم می نهم
ماه از پنجره ء مهربانی
لحاف را تا شانه هایم می کشد.

120425
13 آذر 1404





1


1


 


 


س?ب منم 


که آسمان را به زم?ن 


آرامش را به درد 


و غرور را به گدائ? م? فروشم و خود 


همچنان بر درخت? استوار 


به رنگ?ن کمان عاطفه ها? شلوغ م? پ?وندم 


 


زم?ن منم 


فرودگاه دل شدگان سرگردان 


که پا از راه ش?ر? 


به ب?کران تمنا م? گذارند 


 


خنده منم 


گربه ب? مهابا 


تبسم? ب? دعوت 


و چشمه ا? که در فراموش? غلغل م? کند 


 


زخم منم 


شفا? صد درد ب? حوصله 


قرص نان? از گرسنگ? 


و انتها? هر قصه 


 


منم که ب? حادثه تر?ن قصه را 


برا? شب ها? خو?ش 


برگز?ده ام 


و چشم که بر هم م? نهم 


ماه از پنجره ء مهربان? 


. 


لحاف را تا شانه ها?م م? کشد
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